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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 هیمصلحت سلوک یۀنظر  وارنظام ر یبازتقر 

 اثب ۀبه جنب شناسانهنیو د کلامی  با نگرش  
 
 1آن ات

  ______________________ 2علی هاشمی  ______________________ 

 دهیچک
 یارات ظنجعل ام حیدر تصح یانصار خیاز ابتکارات ش هیمصلحت سلوک یۀنظر 

 هینظر  نیا خ،یش یآنکه در مجموعه آثار اصول رغمیشارع است. عل یاز سو 
توجه  انیوار ارائه شده است، اما اصولمنسجم و منظومه یدگاهیصورت د به
دن . قرار دااندآن، نشان نداده یکلام یهامنظومه و پشتوانه نیبه ا یاستهیشا

اشتمال آن  دو،نیا نیب یو القاء تناف تیقیدر عرض مسلک طر  هیلحت سلوکمص
نار خود به نام سلوک اماره در ک یمستقل تیثیباطل، و برنتافتن ح بیبر تصو 

 هیر نظ نیمختار از ا ریاست. در تقر  خیباور ش نیا یهاچالش نیتر اماره، از مهم
خصوص  در فرائد الاصول و به قیبا تدق یانصار خیش ۀشیکه با استخراج نظام اند

 یهمراه هیو مصلحت سلوک تیقیطر  نیمطارح الانظار صورت گرفته است، ب
 نیا ۀفراموش شد ۀ. جنبشودیدفع م یبه روشن ادشدهیحاصل، و اشکالات 

                                                      
 22/9/202 یید مقاله:أتاریخ ت                                                   8/8/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
 ali_hashemi_ali@yahoo.comپژوه سطح سه حوزۀ علمیۀ کاظمیه، قم، ایران.                                  دانش. 2
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ث هستند و بح یاثبات ۀآن است که پشتوان ۀشناساننیو د  یکلام یمبان ه،ینظر 
 شهیاند یو بازخوان لیکرده است. از رهگذر تحل حیبه آنها تصر  ،یبه روشن خیش

به  یلیتکم یاثبات یدهاید  هیو افزودن زاو  هینظر  نیدر ا خیش یکلام یو مبان
 .شودیآشکار م هینظر  نیا یمقبول و مترق ۀبحث، چهر 

 ۀنبتدارک، ج ت،یقیابن قبه، مصلحت سلوک، طر  ۀشبه :واژگان کلیدی
 .لطف ۀقاعد ،یاثبات

 مقدمه
ج و پربحث در دانش اصرروا اسررت که یهای رااز سرررف رر  ،امکان تعبد به ظنبحث از 
ای را در کتب اصولی به جایگاه ویژه ،1آناز پرداخت مف   شیخ ان اری به  پس خ وصا  

رازی  همعروف ابن قب ۀمورد کنکاش در این بحث، شررب  ۀخود اخت رراد داده اسررت. نقط
صحیح و دقیق این  ست. تقریر  شی را فراروی عم  به امارات ظنی پدید آورده ا ست که چال ا

یای مختلف آن، از م م عاد و زوا به اب با توجه  گامچالش  بحث و بررسرری این ها در ترین 
 شیخ ان اری است.  ۀم لحت سلوکی ۀنظریات مطرح شده در این مجاا، از جمله نظری

ب  توجه، ماهیت کلامی بحث امکان تعبد و نظریاتی چون م لحت یکی از این ابعاد قا
 هکرازی که این شب ه منسوب به اوست، از متکلمین مستب ر است  هسلوکیه است. ابن قب

کانون این شب ه، کاوش در  2است. و نیکو عقیده ستوده تواناعنوان متکلمی نجاشی او را به
در صورت تجویز تبعیت از طریقی ظنی در رسیدن فعلی از افعاا شارع است؛ به این بیان که 

به احکام، با وجود احتماا مخالفت با واقع و اصابت به خلاف واقع، قبحی بر شارع ثابت 
داخ   ،مکلا دانشیانشود یا خیر؟ بحث از افعاا شارع نیز از موضوعاتی است که به اتفاق می

 در مسائ  این دانش است. 
به این بحث و تلاش برای ح  و ف   آن، ضروری است به در نظرکرد اصولی  از این رو

-این نوشتار نیز تلاشی است کلامی نظر داشت. لب  آن نیز های کلامی و اعتقادی پشتوانه
 شیخ ان اری. ۀم لحت سلوکی ۀاعتقادی در راستای بررسی اثباتی نظری

د و نظری ۀبا توجه به پشتوان  ۀیگر، ارائوجه دقاب  ت ۀشیخ، نکت ۀکلامی بحث امکان تعب 

                                                      
 .101، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .571، درجالنجاشی،  .2
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طرح مشناسانه در این بحث است. مسالک مختلفی که در پاسخ به شب ه ابن قبه نظریات دین
تعام  اه رکنند که شناسانه هستند. این نظریات بیان میای دیننظریه ۀاند، هر یک به مثابشده

تی ند، چه نسببا احکام دین که همان فقه است، با واقعیات و م الحی که احکام دین در بردار
اند؟ اگر در دست یافتن به م الح واقعی، های این عرصه کدامها و ظرفیتدارد و چالش

ین هایی در تقاب  با اساز شدند، چه ظرفیتهای طبیعی و غیر طبیعی طریق، مشک نق ان
 از قبی  تس ی  طریق ،شارع اندیشیده شده است؟ آیا تأمین م الح نوعی ۀها از ناحیچالش

ری های بالاتن به احکام، تن ا ظرفیت گنجانده شده در این طرق ظنی است یا ظرفیترسید
فوت شده نیز در این طرق وجود دارد؟ در این رویکرد،  ۀاز قبی  جبران و تدارک م الح شخ ی

های بحث از مستوای اثبات یا عدم اثبات قبح بر شارع، به تحلی  و بررسی و شناخت ظرفیت
اهیت گیرد. لذا مفقه و اصوا صورت می ۀیابد و تلاشی در بستر فلسفواقعی طرق ارتقا می

 گنجد.فقه و اصوا فقه میفلسفه  ۀکلامی این مباحث، از حیثی دیگر در حیط
ه، شیخ ان اری در این نظری ۀاندیش فراگیر ۀهای فراوان در تقریر و ارائاز دیگر سو، چالش

، که در و فقدان نگاه از بالا به آن ،فراوانی اشکالات مبتنی شده بر تقریر ناصحیح از این نظریه
 ۀشناساننتایج اصولی و دین گیرد، و همچنین آثار وبستر کلام و فلسفه فقه و اصوا صورت می

 نماید.م لحت سلوکیه را ضروری می ۀاحتمالی مترتب بر آن، بازخوانی نظری

 هپیشین
سلوکیه ورود کرده و جز  شیخ ان اری به بحث م لحت  صولی پس از  سیاری از کتب ا ب

، دیگران بیشررتر موضررع انتقادی نسرربت به آن 1ینیینامحقق معدودی از اصررولیان مانند 
شرریخ و  ۀنظری ۀوارنظام ۀی برای ارائفراگیریک از آثار اصررولی تلاش در هیچ 2.نداداشررته

ست و لذا این وری دیدگاهگردآ صورت نگرفته ا ستا،  شان در این را از  ویژگیهای مختلف ای
 . پیش رو استمخت ات نوشتار 

ی در تأمل»های مستق  در این باب نیز مقالاتی با عناوین ها و نگاشتهدر فضای پژوهش

                                                      
 .51، د5، جفوائد الأصولینی، ینا .1
 .57، د1، جمصباح الأصولی، یبه عنوان نمونه: خو .2
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شریعت از  ۀبررسی گستر»و  1(«ره)آرای امام خمینی هم لحت سلوکیه با رویکردی ب ۀنظری
م لحت سلوکیه در  ۀبررسی نظری»و  2«های رائج در م الح و مفاسد واقعیهمنظر دیدگاه

 رفراگیوار و نگرش نظام ۀدغدغ اند که در آن ا اولا  به این نظریه پرداخته 3«دیدگاه شیخ ان اری
یک از آن ا و همچنین در کتب اصولی، و ثانیا  در هیچ ،مین نشدهأشیخ ان اری ت ۀبه اندیش

؛ که این دو م م، در پژوهش پیش رو مورد خورداثباتی این نظریه به چشم نمی ۀتمرکز بر جنب
  .اندتوجه و تمرکز بوده

 مفهوم شناسی
و طریق به سرروی آن اسررت که به  شررود که مفید ظن به حکم واقعیبه دلیلی گفته می «اماره»

ت حج ،شارع برای کسانی که علم به حکم واقعی ندارند سویدلی  کاشفیت آن از واقع، از 
 2قرار داده شده است.

گاهیدر این مباحث، مؤدای اماره است که محتوای آن نه  «ظن»مراد از  حکم از قطعی  آ
ی عبارتی دیگر از حجیت دلی  ظننیز  «تعبد به ظنون»بلکه گمانی راجح بدان است.  ،واقعی

ریت ظنون است. زیت و معذ   5و به معنای صحت شرعی عم  بر اساس آن و منج 
بدین معناست که با وجود احتماا به خطا رفتن اماره که دلیلی ظنی  «امکان تعبد به ظن»

مؤدای آن با حکم واقعی، چگونه ممکن است شارع آن را حجت در نداشتن است و تطابق 
شیخ ان اری در  ۀعنوان نظری «م لحت سلوکیه» 6ا احکام خویش قرار داده باشد؟نسبت ب

پرسش است. این نظریه از بین مشکلات ثبوتی مختلفی که پیش روی حجیت این پاسخ به 

                                                      
، ینمت ۀپژوهش نام، («ره)تأملی در نظریه م لحت سلوکیه با رویکردی با آرای امام خمینی»خویینی،  .1

 .88تا  75ص، ص53 ۀ، شمار5 ۀدور
یین آ ۀهای رائج در م الح و مفاسد واقعیه، ف لنامشریعت از منظر دیدگاه ۀبررسی گستر»شجریان،  .2

 .106تا  85ص ص، 35 ۀ، شمار10ۀ حکمت، دور
دوفصلنامه علمی ترویجی ، «م لحت سلوکیه در دیدگاه شیخ ان اری ۀبررسی نظری»عزیزالل ی،  .3

 .120تا  105ص ص، 8 ۀ، شمار3، ساا مطالعات اصول فقه امامیه
 .111، د1، جعلم الأصول يدروس فصدر،  .4
 .575، دصول الفقهأمظفر،  .5
 .392همان، د .6
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دلی  ظنی است، بر مشک  از دست رفتن م الح واقعی یا افتادن در مفاسد واقعی در صورت 
 با پیش کشیدن بحث ازکند تلاش میکرده است و  ظنون با واقع تمرکز نداشتن تطابق

 1.عبور نماید از این مشک  ،م لحتی جبرانی

 مصلحت سلوکیه ۀفکری شیخ انصاری در نظری ۀمنظوم
صوا، کتاب مطارح الانظار نیز  ۀدر تقریر نظری شتار، علاوه بر کتاب فرائد الا شیخ در این نو

ت. در دو قسررمت از کتاب مطارح به به صررورت جدی مورد توجه و کاوش قرار گرفته اسرر
حث شوند؛ یکی در بمورد غفلت واقع می به این نظریه پرداخته شده است که معمولا  تف ی  

 شیخ برخی مبانی فکری تأثیرگذار همچنین، 3.و دیگری در بحث اجزاء ،2امکان تعبد به ظن
شی آباید مورد توجه قرار گیرند که به آن مبانی و  نیز ان اری نیز در این مبحث نیز ن ا اثربخ

 شود.پرداخته می
های به کار برده شده توسط شیخ در معرفی م لحت سلوکیه و تفکیک آن از کلید واژه

  ه است.روشن از نظری یت ویر ۀمسلک سببیت و ت ویب، از ابزارهای م م این نوشتار در ارائ
، به تناسب وارد بحث از هابن قب ۀلاصوا پس از بحث از شب شیخ ان اری در فرائد ا

اب  قو به دو مسلک طریقیت و سببیت و وجوه  شدهمسالک مختلف در تعبد به امارات ظنی 
  2پردازد.در هر قسم می ت ور

و سته دانشیخ م لحت سلوکیه را سومین وجه در ت حیح جع  امارات از باب سببیت 
تلاش فراوانی در ایجاد تمییز بین این نظریه از ت ویب باط  پس از توضیح مدعای خویش، 

  5دارد.و دفع اشکالات مقدر به این بحث روا می
دواژگانی کارگیری کلیو با به ،بیشتر یوسعت و دقت ا، بیادشدهدر مطارح نیز در دو قسمت 

ریه، تمییز نظ مانند ظرف طرح این ،مؤثرتر در انتقاا مراد خویش، به تبیین نظریه و جزئیات آن

                                                      
 .113، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .15-11، صص 5، جمطارح الأنظار، همو .2
 .169-133، صص1همان، ج .3
 .115، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .123-113همان، صص  .5
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یید أر تدلی  اثباتی د ۀو تفکیک دقیق آن از مسلک سببیت و ت ویب باط  و همچنین ارائ
بیانات شیخ اعظم  ۀپردازد. پس از مطالعه و بررسی مجموعم لحت سلوکیه می ۀنظری

ین تا به امروز از اوی از  پسفراوان در تقریرهایی که  جستجویپیرامون م لحت سلوکیه و 
خن سم م در تبیین  هایکاستیبه  توجهو  ،رت گرفته و اشکالات وارد شده بر آننظریه صو

 .دشوهای تبیین نظریه هستند، تقریر مختار بیان میشیخ، در ذی  چند عنوان که محور

 طرق ۀشناسانهای واقعی و هستیی به طریق در عین توجه به پشتوانهیرویکرد عقلا. 1
گونه که . هماننگردمیمنظر این طرق را از  ۀرویکردی عقلایی دارد و عرصرر ،شرریخ به طرق

گذار، چیزی جز حیثیت ای ررراا به واقع عقلا در تحلی  طریق و اعتبار آن از سرروی قانون
شرعی که نمی شرع هستند نیز حیثیتی جز صرف راه رساننده بینند، در طرق معتبر  به احکام 

 1در نظر ندارند.را بودن 
باشد و مکان دیگری را مق د راه قرار دهد. در مق د تأثیرگذار  طریقگونه نیست که این

و اگر به دهد تغییر نمیمق د را  طریق،است،  اگر مکان مورد نظر، حرم امام رضامثلا  
جای حرم به مکان دیگری رسید، در آن مکان چیزی از فیوضات حرم وجود ندارد و ایجاد هم 

ه حرم و ولی بگذشته برای رسیدن به حرم راه این از گذار با شخ ی که ونشود؛ اینکه قاننمی
بحث دیگری است که باید در ادامه دید آیا این  ،کندچه برخوردی مینرسیده، فیض زیارت 

 ناحیه نیز در دید عقلایی جایگاهی دارد یا خیر؟ 
، اینکه شیخ شودمیبررسی با دقت بیشتری  ،قاب  توجه که در رویکرد اثباتی به بحث ۀنکت

ر ، حیثیت دیگری ببه خودی خودکاملا  توجه دارد که در عین عقلایی بودن رویکرد به طریق 
هایی را با رویکرد عقلایی به طرق تفاوت ،بحث حاکم است که ممکن است در برخی ابعاد

یدن سگذاری که این طرق را برای ررقم بزند. آن حیثیت هم توجه به این نکته است که قانون
به احکام خویش جع  کرده، شارع حکیم لطیفی است که صفات خاد وی ممکن است 

 2اقتضائاتی را بر بحث حاکم کند.

                                                      
 .38، د2همان، ج .1
 .151، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .2
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 به طریقیت محض امارات در عین داشتن نوعی سببیت و تصویب . باور2
در چند  اماکند، در فرائد، بحث م لحت سلوکیه را ذی  وجوه سببیت مطرح میشیخ اگرچه 

ست حاب ؛ از جملهکندبه طریق محض بودن امارات ظنی ت ریح میاز رسائ   جا و  1در ا
ئد به حیثیت  جاهاییو در  2همچنین در مبحث تعادا و تراجیح کتاب فرا از کتاب مطارح 

 . داردطریق محض بودن امارات اشاره 
 : گویدمیشیخ در بحث تعادا و تراجیح رسائ  

ة» ا لو جعلناه من باب الطریقی  ة الأخبار ب  غیرها من کما ه- أم  ی  ة حج  و ظاهر أدل 
بمعنی: أن  الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوص   إلیه من هذا الطریق؛ لغلبة  -الأمارات

 «... .إی اله إلی الواقع
  گوید:میدر بحث صحیح و اعم  کتاب مطارح نیز وی 

ة لا أظن  أن یشك  فی ا » أحد من أصحابنا، کما یعاضده ثم  إن  الطریقیة في الأمارات الظاهری 
 3«طریقة العرف و العقلاء.

ت ریح به طریق محض بودن امارات و از طرفی گنجاندن بحث م لحت سلوکیه ذی  
 2یده شدن م لحت سلوکیه ذی  سببیت در فرائدانوجوه سببیت، تنافی ظاهری دارند و گنج

محض  طریقیبه نند موجب شده بسیاری نتوا کهتقریر صحیح بحث است های لغزشگاهاز 
گاه بودن امارات در نظر شیخ   شوند. آ

 ؛ یکی حکمت گنجانده شدن م لحتقاب  رفع استچند نکته با دقت در یاشده تنافی 
شود و دیگر، سلوکیه ذی  سببیت که در عنوان تدارکی بودن م لحت سلوکیه به آن اشاره می

ده یخ در فرائد و مطارح عرضه شتوجه دقیق به محتوایی که در این معنا از سببیت توسط ش
 است. روشنو در آن، تحفظ بر طریقیت صرف امارات از حیث اماره بودن 

                                                      
 .518، د5، جفرائد الأصولهمو،  .1
 .38، د2همان، ج .2
 .110، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .3
 .113، د1، جفرائد الأصولهمو،  .4
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 تبیین ماهیت تدارکی و جبرانی مصلحت مدعای شیخ. 3
جای مطارح و فرائد، از جمله در ابتدای بحث م ررلحت سررلوکیه، شرریخ ان رراری در جای

 حیثیت ،همان معنای عرفی از راه و طریق کند که اماره جز طریق و راه بودن، بهت ررریح می
 1ساز نیست و تأثیری در واقع و مؤدای اماره ندارد.م لحت ،دیگری ندارد. طریق

مندسازی سالک طریق از تأثیر بودن آن در ب رهاثر بودن اماره در واقع و بیدر عین بی
ند که دام لحتی میم لحت ن فته در واقع فع ، شیخ سلوک بر اساس اماره را مشتم  بر 

به دلی  وجود چنین م لحتی در سلوک بر اساس اماره، شارع عم  بر اساس آن را واجب 
 کرده است.

های که برداشت 2است بر م لحت ،بر اساس اماره اشتماا سلوک   ،شاه کلید عبارت شیخ
، تاند که نسبت سلوک با م لحاست. برخی چنین برداشت کردهشده ی از آن فراواننادرست 

 3.سازی و ت ویب باط  استعلیت و عاملیت اماره نسبت به م لحت و همان م لحت
اند و تمام هویت سلوک را همان فع  مستند به اماره برخی تفکیک سلوک از اماره را برنتافته

اند؛ شیخ ان اری تعبد نسبت به را نپیموده درستراه ایشان رسد اما به نظر می 2.انددانسته
ند داهویتی مستق  می، -ه حقیقت آن تعبد و اطاعت از طریق مجعوا شارع استک-را اماره 

 ،شیخ نگاهشود. در که در تعام  و نسبت شخص عام ، با اماره معنا پیدا کرده و حادث می
بلکه برای یکی از افعاا کاربر اماره،  ،نوعی عاملیت و دارای اثر بودن، نه برای اماره و طریق

 ثابت است. ،س اماره و تعبد به آن استکه همان عم  بر اسا
به  شارع است؛ ۀدر نظر شیخ، این عاملیت در واقع برای صدور م لحتی جبرانی از ناحی

دست و  بندهاین معنا که خداوند حکیم لطیف، در صورت طی طریق مشخص کرده برای 
برای صدور  شودمیاثر نگذاشته و عاملی او به واقع، این چشم و گوش بودن و تعبد را بی نیافتن

. صدور آنچه که از دست رفته استخداوند به عنوان جبران و تدارک  ۀم لحتی از ناحی

                                                      
 .158، د1، جمطارح الأنظارهمو، ؛ 120و  112و  112ص ص، 1همان، ج .1
 .111، د1ج، فرائد الأصولان اری،  .2
 .272، د2، جمحاضراتخویی،  .3
 .572، د2، جتهذیب الأصولخمینی،  .4
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خداوند با اشتماا خود سلوک بر م لحت، تنافی ندارند؛ م م این است  ۀم لحت از ناحی
به واقع، م لحت جبرانی ناشی از فع  به دست نیافتن که در صورت سلوک بر اساس اماره و 

ممکن است این م لحت توسط خداوند به عنوان معلوا  همین سلوک که گیرد؛ علق میبنده ت
خود سلوک و  ،و رفتار شخص قرار داده شده باشد. حاا یا علت مباشر ایجاد این م لحت

رار قتوسط خداوند برای جبران مافات  ،به واقعدست نیافتن رفتار عام  است که در صورت 
این سلوک  ۀو یا خداوند به ب ان ؛چنین سببیتی به این سلوک و نه به اماره داده شده داده شده، که

 دهد. م مای را به عام ، تعلق میتدارکیه ۀو طاعت، به سبب دیگری چنین م لحت و ب ر
ت از ج ت طریقیاند و این م لحت نیز معلوا اماره این است که سلوک و اماره قاب  تفکیک

 آن به واقع نیست. 
شیده کتمامی اشکالات مبتنی بر  روشنیبا توجه به ماهیت جبرانی م لحت سلوکیه، به 

 شود.داده می پاسخ ،بخش اعظم اشکالات است، که باط این نظریه به ت ویب  شدن

 تصویب باطل و رد اشکال تصویب بودن مصلحت سلوکیه. 4
سلوکیه سببیت و عاملیت بر ،در چنین دیدی به م لحت   ای م لحت وجوداگرچه نوعی 

 از دسررت رفتۀدارد، اما اولا این عاملیت برای اماره نیسررت و ثانیا  این م ررلحت، م ررلحت 
 به این مطلب نیز ت ریح کرده است. پرتکراری، ردواقع نیست و شیخ در موا
این نظریه، اگرچه نوعی گوید: از مطارح به روشنی می -و مغفوا-شیخ در عبارتی م م 

 1.ت ویبی که بر بطلان آن نزد شیعه اجماع داریمه ناز ت ویب است ولی 
روشن است که ت ویب نامیدن این م لحت، به همان معنایی است که اشاره شد و 

دیگر  2.تدارکی و جبرانی بودن این م لحت نیز بارها توسط شیخ به صراحت اعلام شده است
 3.نداردینی نیز بر جبرانی بودن م لحت سلوکیه ت ریح ین مانند ناااصولی

عم  بر اساس اماره، از طرفی شیخ به  ۀشود که در گزارروشن میگذشت، از آنچه 
طریقیت محض اماره نظر دارد که بر خلاف دیدگاه اشعری و معتزلی، اماره در واقع فع  و 

                                                      
 .110، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .1
 .119 و 118 و 115صص، 1، جفرائد الأصول، همو .2
 .237، د1، جفوائد الأصولینی، ینا .3
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مؤدا، تأثیری ندارد و از طرفی عم  بر اساس آن، عن ری دیگر است که نوعی سببیت را در 
 هرگز در نظر شیخ بحث به بنابراینزند؛ سببیتی که عام  آن اماره نیست و بحث رقم می

 شود.ت ویب باط  کشیده نمی

 مصلحت سلوکیه ۀدامن. 5
ک سببیتی است که برای سلو ۀحیط نمودن روشنمؤثر در ف م دقیق نظریۀ شیخ،  عام دیگر 

گوناگون،  با عباراتتکرار و بهکند. شیخ اماره نسبت به م لحت جبرانی ترسیم می بر اساس
شتماا بر م لحت سلوک در ا  م لحت ۀو به عبارت دیگر، میزان و محدود ،میزان کارکرد 

 اسرت. در فرائد اولا  تبیین کرده  ،کندکه شرارع به عام  بر اسراس اماره اعطا می را ایجبرانی
صورت مخالفت شرط تعلق چنین م لحتی را مخالفت با واقع می ا بنکردن داند؛ زیرا در 

ثانیا  در نظر شیخ، م لحت  1.شودموضوع می یواقع، مف وم جبران و تدارک، سالبه به انتفا
ساس اماره و در همان حیطه ۀجبرانی سلوک بر ا ست که از ناحیسلوکیه به مقدار  ع شار ۀای ا

 3.همین نگرش است ۀنتیج ،عدم اجزاء 2.مجوز داشته که بر اساس آن عم  کند
عم  به امارات در مورد حکم شرعی را حاا امارات اقامه شده بر موضوعات  ایشان حاا  

شود و صرفا  تا زمانی که اماره قائم و معتبر است، داند که باعث جع  موضوع نمیخارجی می
 2.شودموضوعی، بار می رۀامااحکام موضوع بر مؤدای 

 ظرف طرح نظریه. 6
سلوکیه را شتباه، طرح م لحت  صولیان به ا سته در برخی از ا سداد دان ، در 5اندظرف ان

که شررریخ، در ظرف انفتاح در  دهدبه روشرررنی نشررران میکه عبارات مطارح و فرائد حالی
یت بدون  در ظرف انسداد اما  6.داندبران م لحت، قبح را بر شارع ثابت میجصورت تفو

                                                      
 .117، د1، جفرائد الأصولان اری،  .1
 .118همان، د .2
 .135، د1، جمطارح الأنظارهمو،  ؛همان .3
 .120، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .571، ج، دتهذیب الأصولخمینی،  .5
 .108، د1، جفرائد الأصولان اری،  .6
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بودن اشف ک جزکند که امر به عم  به خبر ظنی برای قبیح نبودن، به م لحتی ت ریح می
 1.ظنی نیاز ندارد

امکان فوت واقع در ظرف انفتاح در طریق منسوب به شارع بدون جبران، مشکلی است 
در بحث  2.دنمایتابد و م لحت سلوکیه را در چنین فضایی مطرح میکه شیخ آن را بر نمی

 شود.نظرکرد اثباتی به نظریه، از این نکته استفاده می

 های مصلحت سلوکیه در مقایسه با مسلک سببیت باطلکلید واژه. 7
ان و واژگ ۀتوجه به شرربک ،در تقریر م ررلحت سررلوکیهپیش رو ترین ویژگی نوشررتار م م

. از توجه مجموعی مفاهیمی است که شیخ در عبارات مختلف خود به آن ا اشاره کرده است
ه برخی ب ،شود. به تناسب بحثنظریۀ شیخ آشکار می ادعای روشنیبه این کلید واژگان، به 

م، فکری منسج ۀدر این قسمت در یک شبک ؛اشاره شد پیشینهای از این کلیدها در قسمت
 در قالب جدوا زیر، به این کلیدها پرداخته شده است.

 مصلحت سلوکیه در قیاس با سببیت معتزلیها و مفاهیم اساسی کلید واژه

 سببیت مصلحت سلوکیه

تأثیر  عة  مة علی الواق قائ مارة ال لا یکون للأ
 3.الأمارة حکمه في الفع  الذي تضمنت

 2.ل ذه الأمارة یکون الحکم الفعلي تابعا  

                                                      
 .111، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .1
 .62، د3همان، ج .2
 .113، د1، جفرائد الأصولان اری،  .3
 همان. .4
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اها من  علی أحکام الواقع وجوب ترتیب مؤد 
حة علی  ع  م ررل حدث في الف دون أن ی

فة الواقع. تقدیر إذ بعد العلم بوجوب  مخال
الواقع و اشررتماله علی الم ررلحة، لا یلزم 

 1.تفویت الم لحة منه تعالی

یکون قیام تلك الأمارة و دلالت ا علی حکم 
موردها موجبا لحدوث م ررلحة في ذلك 

 2.المورد

عاة  ب  هو عین مرا غاء الواقع،  فلیس فی ا إل
 3.الواقع بجع  الطریق إلیه

ظان  فالحکم  الواقعي  فعلي  في حق  غیر ال
ه، بمعنی وجود  ق  فه، و شرررأني  في ح بخلا
لك الحکم لو لا الظن  علی  لذ المقتضرري 

 2.خلافه

ة و عدم تقییدها، ف ي  قاء الأحکام الواقعی  ب
 5.إذن بالنسبة إلی العالم و الجاه  سواء

ظان   فالحکم الواقعي  فعلي  في حق  غیر ال
ق   فه، و شرررأني  في ح ه، بمعنی وجود بخلا

لك الحکم لو لا الظن  علی  لذ المقتضرري 
 6.خلافه

ة   یة تلك الأمارات حاکمة علی أدل  ة حج  أدل 
لك الطرق  ی  ت مدال ی   الواقع، بمعنی تنز
منزلة الواقع، و وجوب الأخذ ب ا علی أن  ا 

ثار الواقع علی ا یب آ  2.الواقع، و لزوم ترت

ی  ف به هو القدر المشترك بین مؤد  أن  المکل 
ر بین ما  ف مخی  الطریق و الواقع، و أن  المکل 
سب ما  سب أجزاء الزمان، و علی ح علی ح

و  و حضرررا   و ج لا   یطرأ له من حالاته علما  
فت مرارا   سررفرا   قد عر لك. و  أن   إلی غیر ذ

                                                      
 .112همان، د .1
 .151، د1، جظارمطارح الأن، همو .2
 .136همان، د .3
 .113، د1، جفرائد الأصولان اری،  .4
 .157، د1، جمطارح الأنظار، همو .5
 .112همان، د .6
 .157، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .7
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م  علی الحکم  عا بتطبیق الع )الحکم واق
 .لواقعي المدلوا علیه بالأمارة(ا

بالفرد مسررقط عن بالقدر الإتیان   التکلیف 
 1.المشترك

ب  ک   ما کان من آثار العلم بالواقع ف و مترت 
ثار  ما هو من آ ک    مارة، و  بالأ م   علی الع
عد  م  ب به علی الع جه لترت  الواقع فلا و

 )عدم الاجزاء( 2.الکشف

م: أن  لازم  و کیف کان، فقد عرفت فیما تقد 
ة  ة هو عدم الإجزاء، و لازم الموضوعی  الطریقی 

 3.هو الإجزاء

س لأصرر  الواقعة من  جع  الشررارع المقد 
ظة الظن   ما من دون ملاح یث هي حک ح
ق  یث تعل  ما فی ا و ل ا من ح عد وجودا و 
ما  ما آخر علی أن یکون حک الظن  ب ا حک

 2.ثانویا، فلا یلزم الت ویب

شترك فیه العالم  ه في ک   واقعة حکما ی أن  لل 
مارة علی یام الأ ه  لو لا ق جا فه،  و ال خلا

بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن 
ة ذلك الحکم  5.فعلی 

حت  ثاني )م ررل حة علی ال أن  الم ررل
ما هي في جعل ا طرقا إلی الواقع  سلوکیه( إن 
مدالیل ا علی أن  ا هي  خذ ب و وجوب الأ

 6.الواقع

ما هي  سببیت( إن  ا ) أن  الم لحة علی الأو 
یدا  علی ا  عات التي  الطرق في الموضررو

یة  2.الظن 

                                                      
 .138همان، د .1
 .120همان، د .2
 همان. .3
 .65، د3همان، ج .4
 .113، د1، جفرائد الأصولهمو،  .5
 .151، د1، جمطارح الأنظارهمو،  .6
 همان. .7
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لك  یة ت ة علی حج  ل  لدا ة ا ل  مقتضرری الأد
هذه  عاة الواقع، فلا تکون  الطرق هو مرا

 1.الأمارات في عرض الواقع

الت ررویب الباط  المجمع علی فسرراده هو 
عة في  حد الحکمین في الواق أن یکون أ

با علیه  2.عرض الآخر، و لا یکون مرت 

حت  ثاني )م ررل حة علی ال أن  الم ررل
ما هي في نفس جعل ا طرقا إلی سررلوکیه ( إن 

 3.الواقع

ما هي  ا)سررببیت( إن  أن  الم ررلحة علی الأو 
یدا  علی ا الطرق  عات التي  في الموضررو

یة  2.الظن 

 صلحت سلوکیهم ۀنظری پایانیتقریر . 8
م لحت سلوکیه، شبکۀ اندیشۀ شیخ ان اری و تقریری  نظریۀپس از بررسی نقاط اساسی 

 شود:باشد، در قالب چند بند ارائه می کلیدیاین نقاط  ۀهم ۀکه دربردارند
ای به حسب ذات و ماهیت خود، دارای حکمی واقعی است که آن حکم واقعی هر واقعه

گاه و ناآگاه مشترک است  ولی برای ،به هیچ وجه به دخالت اماره مبدا نشده و بین مکلف آ
و اعتبار م لحتی که در عم  به آن  عاداسخن عنوانی مانند قرارگیری در آن واقعه، به حسب 

ن فته است، حکمی ثانوی است که مترتب بر حکم واقعی و در طوا آن است و هرگز با آن 
نه  و ،آن تقیید زنندۀواقع و نه  تغییر دهندۀساز است و نه کند؛ لذا اماره نه واقعمزاحمت نمی

 5.ارددر مؤدای خویش و نفس الامر آن واقعه از نظر حکمی، تأثیری د
واقع حکومت دارند؛ به این معنا که مدالی  این امارات تنزی   ۀحجیت امارات، بر ادل ۀادل
شود و عام  به اماره مکلف است با آن ا برخورد واقع کرده و آثار واقع را بر واقع می ۀبه منزل

 6.آن ا مترتب کند
بلکه اساسا  مقتضای طریق به واقع بودن  ،گیرددر این حالت الغاء واقع صورت نمی

                                                      
 .120همان، د .1
 .65، د3همان، ج .2
 .136، د1همان، ج .3
 همان. .4
 .65، د3همان، ج .5
 .132، د1همان، ج .6
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 1.همین است
دهد این واقعیتی که در جع  امارات ظنی به عنوان طرق به واقع رخ می بر این اساس،

است که برای هر واقعه، در طوا حکم واقعی آن، در ظرف حجیت امارات ظنی، حکمی 
شود که شارع جع  می یۀگیری موضوعی مستق  از ناحثانوی به اعتبار عنوانی دیگر و شک 

گاه و استدر طوا حکم واقعی  ؛ واقعی که سرجای خود است و حکم آن نیز بین مکلف آ
گاه مشترک است.  دارای حکمی در واقع است که خود خودیبه ظ ر روز جمعه، ۀواقعمثلا  ناآ

 رظنی هیچ تأثیری بر آن ندارد و در صورت کشف خلاف نیز مجزی است؛ اما مثلا  اگ ۀامار
عادا و لزوم ت دیق و عم  به آن شک   سخنمورد نظر خبر عادا باشد، عنوانی به نام  ۀامار
امارات اقامه شده بر موضوعات خارجی، و با توجه به تعلق  ۀگیرد و به این اعتبار، به مثابمی

کند. مثلا  اگر مؤدای اماره مورد نظر، حکمی ثانوی در طوا حکم واقعی پیدا می ۀظن به واقع
در موضوع حکمی که مفاد اماره  شدن خ اظ ر به اعتبار د ۀوجوب نماز ظ ر باشد، واقع

است، به موضوع مستقلی دیگر مانند ظ ری که مظنون به وجوب نماز ظ ر است، مبدا گشته 
آثار  ۀتواند همو میوظیفه دارد وجوب نماز جمعه است. در این حالت مکلف  ،که حکم آن

؛ در صورت کشف خواندنافله ب ،اماره بار کند و مثلا  هنگام اذانحکم واقعی را بر مؤدای 
م لحت جبرانی تعلق  ۀاقدام به نافله یا م لحت فوت اوا وقت به واسط ۀخلاف، مفسد

شود، ولی مدلوا واقع سرجای خود است و مثلا  گرفته به سلوک و حسن فاعلی او جبران می
 2.کندظ ر کفایت از نماز جمعه نمی

رانی مدعا در این بحث نیز، م لحتی ایجاد شده در مدلوا و مؤدای اماره م لحت جب
چه اگر .یا در خود سلوک استو در نفس جع  یا امر به سلوک بر اساس اماره  ؛ بلکهنیست

گیری م لحتی در راستای عبارات شیخ متفاوت است اما روح معنای مورد نظر ایشان شک 
زند و در مورد کیفیت و چیستی این م لحت که بحثی تعبد و سلوکی است که از بنده سر می

  3.اقتضای بحث اصولی نیز همین است که شود،نمیکلامی است، سخنی ارائه  کاملا  

                                                      
 .136همان، د .1
 .66، د3همان، ج .2
 .136، د1همان، ج .3
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 تقریر مختاربر بنا  ،شدن بسیاری از اشکالاتموضوع  یسالبه به انتفا. 9
ه، بسیاری از نظری تردقیقپس از بیان شبکۀ اندیشۀ شیخ در بحث م لحت سلوکیه و تقریر 

شوند و برخی از آن ا نیز با روشن شدن نظام میمنتفی  ، موضوعا  اشکالات وارد بر این نظریه
و قاب  پاسررخ دادن هسررتند. در این نوشررتار  از بین رفتهفکری شرریخ در این بحث، به راحتی 

سترده به روشمجاا پرداختن  سخ گ شکالاتی که در اثر این پا ست و تن ا به ا ن تقریر ایها نی
  شود.اشاره می ،وندرمیاز بین صحیح 

عدم . 3؛ 2تبدا حکم واقعی. 2؛ 1مسرتلزم ت رویب بودن. 1عبارتند از: یادشرده اشرکالات 
سلوک  ساستفکیک بین اماره و  ستفاد از اماره در . 2؛ 3اماره بر ا قرار گرفتن حکم ظاهری م

لزوم . 6؛ 5نبودن منظور ایشانمضطرب بودن عبارات شیخ و روشن . 5؛ 2عرض حکم واقعی
تعیینی شدن  مت ور نبودن. 2؛ 6وجوب تخییری در صورت وجود م لحتی به مقدار مافات

 2.مفاد اماره

 مصلحت سلوکیه  ۀنگاه اثباتی به نظری
های در کتب اصولی تا به امروز، تلاشی قاب  توجه در راستای تبیین بنیانچنانچه گذشت 

صورت نگر س  اثباتی این نظریه  ست. فته و تا حدودی با  شده ا انگاری با آن برخورد 
ین نظریه ا پذیرشاست که برای رد یا هایی بنیانتلاش این نوشتار در این قسمت توجه به 

. اگرچه این قلم ادعای اثبات تام این نظریه را ندارد، ولی نیسررتتوجه به آن ای جز چاره
ستر بازتقریر و بازخوانی اثباتی آن، می ستۀ ای قاب  قبوا و توان چ رهدر ب شه و اشای ندی

 د.نمودقت ارائه 

                                                      
 .272، د2، جمحاضراتخویی،  .1
 .92، د1همان، ج .2
 .572، د2، جتهذیب الأصولخمینی،  .3
 .338، دنهایة الأصولبروجردی،  .4
 .305، دصول الفقهأمظفر،  .5
 .222، د2، جتحقیق الأصولحسینی میلانی،  .6
 همان. .7
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  های فکری در رویکرد اثباتی به نظریهبنیان. 1
اشرراره  یماتلازم اسررت به دو مطلب مقد ه،یم ررلحت سررلوک ۀینظر یاثبات ۀادلبیان از  پیش

 هیسلوک م لحت یاثبات ندیآن در فرآ گاهیجا نییمف وم م لحت و تب ی، بازخوانیکیشود؛ 
 .هینظر یو استدلال یاثبات ۀجنببیان متفاوت در  کردیدو رو نییتب یگریو د

 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ۀچیستی مصلحت و قاعدالف. 
سلم  شیعه و قواعد م سد نفس الامری از زیربناهای فقه  ص  تبعیت احکام از م الح و مفا ا

صوا فقه هایدانش در ست این مذهب کلام و ا ش 1.ا مند بودن افعاا هدفاین تبعیت نیز  ۀری
ش ید اوا در این زمینه می ست.  ست افعاا  دانشدر »د: گویباری تعالی ا شده ا کلام ثابت 

اسرررت و همچنین  ناممکن معل  به اغراض هسررتند و از آنجا که قبح این اغراض، خداوند
ی ض، اغراض حسناین اغرا به ناگزیراین اغراض به خداوند نیز ممکن نیست، پس  بازگشت

ف بازمی  2.«گردداست که به مکل 
 چهنمف ومی بنیادین که چنا ؛از ضروریات این قاعده، بازخوانی مف وم م لحت است

 ،از همین رو، اب امات موجود در آن همواره در مباحث مرتبط، تبیین نشده است. و باید شاید
ا بنا که احکام بر آن م لحت سلوکیه نیز چیستی م لحتی  ۀ. در نظریآفرین استمشک 

ت د تا م لحت فوبدهاند و م لحتی که قرار است خداوند به سبب سلوک بنده، به او شده
شده تدارک شود، از اب اماتی است که بدون پرداخت دقیق به آن، رد و اثبات نظریه، چندان 

 ی نخواهد داشت.یغنا
 گردد. ویه بنده باز میداند که از فع  خداوند بش ید اوا کلیت م لحت را اغراضی می

دهد؛ جلب منفعت و دفع ضرر که هرکدام یا دنیوی این اغراض را در چ ار حیطه تف ی  می
شاید بتوان گفت، عوام  دخی  در سعادت دنیوی و اخروی بشر و عوام   3.هستند و یا اخروی

و  بیاحکام ایجا ۀبه این سعادت، همان م الح و مفاسدی هستند که پشتوان ا کنندهخلاا

                                                      
 .121، د5، جالإلهیات سبحانی، .1
 .55، د1، جالقواعد و الفوائد عاملی، .2
 همان. .3
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  1.سازندسلبی شریعت را می
نبودن م الح و مفاسد، بابی به نام تزاحم و کسر و انکسار مفسده همسنگ از دیگر سو، 

فع  مستند به خداوند که تشریع  پایانیبرآیند  2.و م لحت را در شریعت و فقه گشوده است
سعادت بشر  ۀکنند مینأباید ت ناگزیرو جع  طریق رسیدن به احکام شرع در نسبت با بندگان، 

اگر شیخ ان اری از وجود م لحت در  مین شود.أباشد و غرض او از تشریع و جع  طریق ت
 گوید، طبعا  با توجه به همین پشتوانه است. یید شارع سخن میأتبعیت از طریق مورد ت

یکی از عوام  م م دخی  در سعادت اخروی و حتی دنیوی بشر، تنظیم و تحسین شاکله 
ختار وجودی انسان است. به ت ریح روایت از عوام  بسیار م م دخی  در و قوام سا

دهد، نیت این ساختار را تشکی  می ،گیری و ارتقای این ساختار، بلکه حقیقتی که خودشک 
ر و تأثی ،برای نیت فراوانیدهد. در روایات حسن فاعلی او را سامان می ۀبنده است که جنب

با توجه به این ساختار اعتقادی، شیخ  3.بت شده استعلیت نسبت به غایات منوی، ثا
ت آورد و تن ا دس شمرداثر توان تبعیت از امارات معتبر شرعی را بیان اری برآن شده که نمی

. در چنین ته اسصرف تس ی  نوعی در بستر تطابق اغلبی امارات با واقع دانسترا این تبعیت 
که  ،در این طریق مورد رضای شارع را یم الح شخ از دست رفتن  ،نگرشی است که شیخ

د. سلوک تاببرنمی ،ندهست های تشریع و ارکان سعادت اخروی و دنیوی بشراغراض و پشتوانه
ه آوردهایی بممتاز از خود اماره است، برای بنده دست بنده بر اساس اماره که حقیقتی کاملا  

های طبیعی عم  به خل و  هستند ویحسن فاعلی  ۀبه ب ان ،به اوهدایای ال ی  دارد که دنباا
طریق ظنی را پوشش داده و از دست رفتن عوام  دخی  در سعادت یا پیدایش عوام  دخی  

 کنند.در فوت سعادت را در تزاحمی که شک  گرفته، جبران می
است که با بازخوانی مف وم م لحت و جایگاه آن در فرآیند عم  به امارات از این رو 

با فع  پروردگار و عم  مکلف و عوام  دخی  در سعادت دنیوی و اخروی، ظنی و نسبت آن 
یری قاب  قبوا و نزدیک به ت دیق از نظریمی این  م لحت سلوکیه و چیستی ۀتوان ت و

                                                      
 .121، د5، جالإلهیاتسبحانی،  .1
 همان. .2
 .83، د2، جالکافيکلینی،  .3
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 م لحت ارائه کرد.

 دو رویکرد اثباتی اساسی به نظریهب. 
شه ضرورت توجه به ی های کلیداز اندی سلوکیه،  نه وجود دو گودر خوانش اثباتی م لحت 

 :رویکرد اثباتی به این نظریه است
که از  شیخ مانندیک رویکرد، متمرکز بر نفی قبح از شارع است. در این رویکرد، کسی 

اا آن به دنبزند، شارع به سالک طریق ظنی دم می ۀضرورت تعلق م لحتی جبرانی از ناحی
 گیرد. در اینصورت می لزوما  اثبات قبح بر شارع ،که در صورت نبود این م لحتاست 

یید شارع بر م لحتی جبرانی، قبیح است. لذا أرویکرد، عدم اشتماا طریق ظنی مورد ت
ارع، مین ضرورت نفی قبح از افعاا شأاین است که برای ت ،یید چنین طریقیأدلالت اقتضای ت

چه  و شانایهای اثباتی به نظریۀ شیخ چه توسط خود مین شود. نگاهأباید چنین م لحتی ت
 د.گنجناین نظریه و چه رد آن، غالبا  در این شاخه می پذیرشتوسط دیگران، چه در راستای 

های شارع است. بر خلاف رویکرد رویکرد دیگر، توجه به الزامات صفات و ویژگی
شود که شارع، در بستر عم  به امارات ظنی در این رویکرد این خط فکری دنباا می پیشین،
واقع، با توجه به صفات و اقتضائات خداوندی  از دست رفتندر صورت  یید خویش وأمورد ت

کند؟ اهمیت توجه به این رویکرد خویش، چه برخوردی با سلوک مکلف بر این اساس می
آن است که حتی اگر رویکرد اثبات قبح در صورت عدم وجود م لحت جبرانی هم به سامان 

ها و اغراض او، تعلق چنین م لحتی به نرسد، باب اینکه بگوییم اقتضاء صفات و ویژگی
آیا کرم و  کهاندیشید شود به این ی مییسلوک مکلف است، باز است. به بیانی ساده و ابتدا

ها و لطف خداوند، غایتی که برای سعادت بشر در نظر گرفته در عین شناخت ظرفیت
، اقتضای چنین که مستند به خود اوست ،های آنهای بشر در ظرف دنیا و ویژگیمحدودیت

 جبرانی را ندارد؟ 
 شود.بررسی میاثباتی قاب  طرح در این رویکرد  ۀدر ادامه برخی ادل
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 شیخ انصاری با توجه به دو رویکرد موجود سخناثباتی اقامه شده در  ۀادل. 2
شیخ در کتاب فرائد بر جنب ست و چه ۀتمرکز  سلوکیه ا سا  ثبوتی م لحت   ازصرف نظر  باب

شیخ نیز به این نظریه  ادعا نمودبتوان فرائد  شب  باور نداردخود  صرفا  برای رد  بوتی ابن ث ۀو 
ه توان از فرائد برداشررت کرد نیز اشررارالبته در ادامه به دلیلی که می ؛کرده اسررتبیان قبه آن را 

در بحث اجزاء، به صررراحت چندین دلی   ا  در کتاب مطارح و خ رروصررشرریخ شررود. اما می
 . نموده استم لحت سلوکیه اقامه  ۀاثباتی بر نظری

 لطف خداوند یاقتضاالف. 
 : گویدمیاثباتی نظریه  ۀپشتواندربارۀ شیخ در کتاب مطارح 

ة اللطف الواجب علی اللطیف الحکیم اشتماا ذلك الطریق علی م لحة متدارکة » فقضی 
ف -لما هو الفائت  1.«علی تقدیر التخل 

لطفی که در کلام  ۀ؛ یکی قاعدهستدو احتماا طف، در این بیان، دربارۀ مراد شیخ از ل
 شود و دیگری معنای لغوی لطف که صفتی از صفات باری تعالی است.مطرح می

دعو ک   فع  ی»متکلمین شیعه عبارت است از در بیان بزرگان لطف  ۀتعریف مش ور قاعد
ح   و لطف لطف اصطلاحی به دو قسم لطف م 2«.المکلف إلی الطاعة و یزجره عن المع یة

ص  آن حا ۀبنده به واسط ۀشود. لطف مح   لطفی است که عبادت از ناحیمقرب تقسیم می
 نزدیکرسد ولی شأنیت تحقق طاعت نمی ۀو لطف مقرب لطفی است که به نقط ،شودمی

 ،به تعبیر سید مرتضی، لطف مقرب 3.از مع یت داردرا او دور نمودن بنده به طاعت و  نمودن
  2.به سمت طاعت است عوت کنندهلطفی است که بنده را به اختیار طاعت نزدیک کرده و د

ین معنا باشد. ااین لطف به  ۀتواند از م ادیق قاعدرسد، م لحت سلوکیه میبه نظر می
شارع است و قطعا  جع   ۀی برای طریق ظنی از ناحییم لحت جبرانی، نوعی ضمانت اجرا

عباد به سمت تعبد به این طرق است. بسیاری از مکلفین، در بحث داعی  ،ایچنین پشتوانه

                                                      
 .151، د1، جمطارح الأنظاران اری،  .1
 .57، دةالقواعد الکلامیربانی گلپایگانی،  .2
 همان. .3
 همان. .4
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کنند که چگونه در این اختلاف فتاوا به چالشی در بحث احراز واقع و فوت آن برخورد می
قتی تجربه ثابت شده که و هب ؟بستر اختلافی باید اطمینان کرد و از مجت دی تبعیت کرد

وت م لحت از این طرق برای آن ا شرح داده م لحت سلوکیه و پشتیبانی شارع در مواضع ف
رگذار بسیار تأثی ،که یکی از آن ا فتوای مجت د است ،به طرق ظنی ایشانشود، در تعبد می

ه در لطف کلامی دانست ک ۀهای اثباتی این نظریه را قاعدتوان یکی از پشتوانهاست. پس می
 به طاعت و تبعیت از طرق دگانبنشارع، مقرب و داعی  ۀآن م لحت سلوکیه جبرانی از ناحی

 گنجد.ظنی است. این دلی  اثباتی در رویکرد نخست می
در مقاب  ضخامت و  ،در لغت در مقاب  غلظت و خشونت و برخورداری از دقت «لطف»
لذا وقتی فاعلی به لطف  2.همچنین به معنای رفق و س ولت فع  نیز معنا شده است 1.است

 های مادیق افعاا و س ولت و رفق است و وقتی ویژگییاشود، معنایش انجام دقمت ف می
به این معنا که خداوند نیز  ؛از این صفت نفی شود مناسب با ساحت باری تعالی خواهد بود

ق امور احاطه دارد و افعالش با رفق و به دور از غلظت و خشونت یدر افعاا خویش بر دقا
 3.گیردصورت می

  2.است بندگانم و محبت و مرحمت به از لوازم این ویژگی، بر  و تکری
توان یکی از م ادیق رفتار برخاسته از لطف خداوندی با این بیان پیرامون لطف، می

ای گیرد، م لحت جبرانیهرا که در بستر رحمت و رأفت و انعام صورت میبندگان نسبت به 
ند. کواقع جبران میمورد رضای او را در صورت عدم اصابه به از دست رفتۀ دانست که مسیر 

 گنجد.این بیان از لطف، در رویکرد اثباتی دوم می

 حکمت خداوند یاقتضاب. 
ست و در او گاه وصف برای فع  خداوند  ،حکمت در مورد خداوند گاهی وصف برای علم

این بحث، حکمت فعلی مراد اسررت. مراد از این قسررم از حکمت، تنزه و تقدس خداوند از 

                                                      
 .155، د10، جالتحقیقم طفوی،  .1
 .251، د15، جتهذیب اللغةازهری،  .2
 .30، د18، جالمیزان، ییطباطبا .3

 .155، د10، جالتحقیقم طفوی،  4.
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علامه حلی حکمت فعلی خداوند را در غایت  1.سررزاوار او نیسررتی اسررت که کارانجام 
اگر حکمت مورد نظر شیخ ان اری،  2.کنداو معنا می کارهایاستواری و اتقان و کماا بودن 

این معنا باشررد، قاعدتا  در نظر ایشرران اقتضررای کماا و اتقان ن ایی فع  پروردگار در ن ررب 
 است.  طرق ظنی، اشتماا آن ا بر م لحت جبرانیه

از دیگر معانی حکمت، کار لغو و عبث انجام ندادن است؛ منجر نشدن فع  به نقض غرض 
 ود.شبه آن اشاره می آیندهیا خلاف غرض بودن نیز از م ادیق کار حکیمانه است که در دلی  

 خلاف غرض و نقض غرضج. 
ی و از ج ت ،ای را مستلزم نقض غرضچنین م لحت جبرانیهنبود  ،شیخ ان اری در مطارح

ین در تبیشاید بتوان  ،عبارات شیخ ۀبا توجه به مجموع 3.داندشارع می ۀخلاف غرض از ناحی
ه ب دسررتیابیاز آنجا که مطلوب و غرض خداوند از جع  و تشررریع احکام، گفت: این دلی  

سایپن ان واقع آن ا و م لحت  ست که در  شر ت ۀدر آن ا سعادت ب ضای أآن ا  شود و مقت مین 
تبعیت احکام از م ررالح واقعی هم همین اسررت، اگر در طریق وصرروا به احکام،  ۀقاعد

از آن واقعیات و م ررالح رخ دهد، نقض یا  ایب رهبدون هیچ جبران و بردن  ،تخلف از واقع
هدخلاف غرض رخ می یدناز ج ت  ؛د و از ج ت ادراک  ،به واقع، نقض غرض نرسرر

 شود.خلاف غرض حاص  می ،مفسده

 حجیت امارات  ۀتزامی ادلدلالت الد. 
صراحت مطارح، تعلیلی برای نظری ضای ثبوتی بودن بحث به   ۀشیخ اعظم در فرائد، به اقت

یش اقامه نکرده اسرررت ولی از  پیرامون سررربک و معنای حجیت  سرررخن وی لایلابهخو
مارات که توان دلی  دیگری را می ،ا  ۀعبارت اسرررت از دلالت التزامی ادلبرداشرررت کرد 

به این معنا که وقتی شارع  2.ات ظنی که ش ید صدر نیز به آن اشاره کرده استحجیت امار
کند و آن را طریق واقع اسررت بر مکلف جع  می از دسررت رفتنطریقی را که در آن امکان 

                                                      
 .131، دةالکلامیالقواعد ربانی گلپایگانی،  .1
 .501، دکشف المرادحلی،  .2
 .151، ج، دمطارح الأنظاران اری،  .3
 .18، د2، جمباحث الأصولصدر،  .4
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دهد و از طرفی تبعیت و طاعت بنده مندی از م الح احکام قرار میای اا به واقع و ب ره
شمند می ست ۀلازم ؛شماردرا ارز ست که از ناحیااین ا، وجود د شارع به  ۀوردی جبرانی ا
 شود.می بندگان بخشیده

 توان برای نظریۀ شیخ ارائه کرداثباتی دیگری که می ۀادلهـ. 
توان نام آن را می که ذهنیت م م دیگری، شرریخ را به سررمت این نظریه رهنمون کرده اسررت

شت شرعی گذا ستظ ار کلان  شیخ به مجموعه روایاتی که در  ؛ذهنیت ا به این معنا که وقتی 
که به صراحت در آن ا از تأثیر  1روایات من بلغهمچون موضوع طرق در شریعت وارد شده، 

شده،  ب رۀتعبد در بردن  شاره  شریعت به  یاواقعی ا روایات پیرامون بحث نیت و نگرش کلی 
شده کند، از این مجموعاحکام و نظام دین نظر می ۀمقول سیاری مباحث دیگری مطرح  ه و ب

رسد. استظ اری که اگرچه به صراحت ای و کلان میدر روایات و آیات، به استظ اری شبکه
شیخ با  سخنانی از سخندر مدلوا تطابقی  شده ولی  سیشارع وارد ن این مجموعه به  برر

 حدسی صائب رسیده و این نظریه را ارائه کرده است. 
ج ات  همۀر باب باری تعالی، وجوب واجب الوجود بالذات از یکی از قواعد فلسفی د

د ممکن باشد، برای حق به ضرورت ناست؛ به این معنا اگر امری به امکان عام در حق خداو
ای چون علم و قدرت برای خداوند ضروری از این رو ثبوت صفات ثبوتیه 2.شودثابت می

که  خداوند است ۀدیق صفات ثبوتیاست. اگر روشن شود که وجود م لحت سلوکیه از م ا
توان گفت که این امر ممکن که بحث امکانی و ثبوتی آن در بحث لطف به آن اشاره شد، می

گر رسد. از دیابن قبه است، برای حق به ضرورت و لزوم می ۀحتمی و مبنای شیخ در رد شب 
د چنین آن برای صفات ثبوتی حق، به خودی خود وجو بودن سو بدون توجه به م داق

و لذا ضروری است. البته در این نظرکرد  ،آن، در حق خداوند ممکن ۀو جع  و تعبی یم لحت
 ای برایم م توجه به حدود و زوایای این قاعده است و این مخت ر، تن ا طرح ایده ،فلسفی

 کاوش فلسفی در این بحث بود.

                                                      
 .87، د2، جالکافيکلینی،  .1
 .11، دنهایة الحکمةی، یطباطبا .2
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 گیرینتیجهبندی و جمع

خ شرری ۀم ررلحت سررلوکی ۀکی بازتقریر نظریدر این پژوهش، دو هدف عمده تعقیب شررد؛ ی
شان در نظرکرد به ماهیت سی حجیت امارات ظنیان اری، با توجه به نظام فکری ای و  ،شنا

خود شیخ  ۀاقامه شده از ناحی ۀدیگری بررسی اثباتی نظریه در بستری کلامی با کاوش در ادل
 توان برای این نظریه اقامه کرد.دیگری که می ۀو ادل

تح ی  هدف نخست، دو کتاب فرائد الاصوا و مطارح الانظار شیخ ان اری  در راستای
ار ای شیخ در این بحث آشکاندیشه ۀبا دقت تمام مورد کاوش قرار گرفت. در این کاوش شبک

و روشن شد که شیخ در عین نظرکرد طریقی محض به امارات و طرق ظنی، به نوعی  شد،
 سببیت و ت ویب نیز قائ  است.

م لحت سلوکیه با طریقیت محض طرق ظنی نداشتن تنافی  ،در این تقریر م م ۀنکت
این م لحت، ماهیتی تدارکی و جبرانی داشته و به هیچ وجه واقع را دگرگون نساخته و  .است

های بسیار م م و ام ات فکری شیخ در این بحث، مانند حکومت سازد. کلید واژهملغی نمی
ی گیری حکمو شک  ،مفاد اماره در عرض واقع فتنگرن و قرار ،واقع ۀحجیت امارات بر ادل ۀادل

ثانوی در راستای امارات معتبر ظنی، در راستای ترسیم نظام فکری شیخ به کار گرفته شد و در 
د که چنین تقریری، روشن ش ۀی نظریه به تف ی  ارائه گردید. در اثر ارائیقسمت تقریر ن ا

 ۀا اندیشتفاهم بنبود از اساس وارد نیست و ناشی از  ،بسیاری از اشکالات وارد بر نظریۀ شیخ
 وار به دستگاه فکری ایشان در باب حجیت امارات است.نگرش نظام نبودشیخ و 

، در ج ت استخراج خ ود مطارحدر راستای هدف دوم نیز، با بررسی فرائد و به
شی که تا کنون کوش ؛شدتلاش  ،های اثباتی این نظریه که شیخ بر آن ا تکیه داشته استپشتوانه

 شتلا ،های کلامی این ادلهپشتوانههمچنین با بررسی است.  نیامدهای در هیچ اثر اصولی
ارائه کرد.  ،توان برای این نظریه اقامه شوندکه میرا دیگری  ۀفلسفی ادل-شد در نگرشی کلامی

برای است ی شکوش نیست؛ بلکهبه انت ا رساندن قطعی اثبات نظریه  ،این نگرش اثباتی هدف
 ۀنبانگاری در جسادهتوج ی و در اثر بی ، کههای اثباتی جدی این نظریهروشن شدن پشتوانه

های فراوان صورت گرفته و افق فکری آن مورد تفاهم م ریاثباتی قضیه، نسبت به آن بی
 ن است که مخاطب، در خوانش اثباتی م لحتآاین نوشتار  ادعایاصولیان واقع نشده است. 
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تن ا دیگر از قبوا آن استبعادی نخواهد داشت، شود که نههایی توجه داده میسلوکیه، به افق
وار قریر نظامبدون بازت؛ گامی که شیخ در این نظریه درود فرستد ۀبلکه چه بسا به بلندای اندیش

 نبود. آمادهاثباتی  ۀدر جنبش م لحت سلوکیه امکان برداشتن
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